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 43:28مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

یرات خون از کنیم و امیدواریم که امسال سال مشحمی سال جدید را خدمت همگان تبریک و تهنیت عرض

وص صخجبیه به ام رو برکات و ترقیّات معنوی و مادّی ان شاء الله برای همگان باشد. تقارن این سال با ایّ

بوده باشد  ات الهیهعنای ولادت با سعادت مولای ما امام امیر المؤمنین علی علیه السلام ان شاء الله موجب مزید

اگرچه این ها ر سیلو اگرچه در امسال با مصیبت مشکلات فراوانی که برای بسیاری از مؤمنین و مؤمنات در اث

دای ء الله خه ان شاحال مشکلاتی هم ایجاد کرده است کخیرات فراوانی هم دارد اما در عین ها فراوانی باران

 ا از اینرر مردم وارد شده اند هم مسئولین و هم سایها را هم آنهایی که مورد این خسارتها متعال همه ما

مل کنند، توانند عبیفشان با موفقیت و قبولی ان شاء الله خارج بفرماید، همگان ان شاء الله به وظاامتحان بزرگ 

للی در خباعث  عزیزانی هم که خسارات بر آنها وارد شده است جبران بشود و ان شاء الله این مشکلاتآن 

اریم به حسب ده در پی ی کهایعقائد آنها و گلایه مندی آنها از خدای متعال ان شاء الله نشود و ان شاء الله باران

ر روایتی باشد. دها د که خالی از خسارتشود خدای متعال به فضل و کرمش طوری قرار بدهمی آنچه که گفته

شود تا می بیهم آفتا آید و روزمی شب باران« إذا أراد الله بقوم خیراً أمطرهم باللیّل و شمّسهم بالنّهار»هست که 

فرماید که یم ریّتاینکه کار برایشان مشکل نباشد. یکی از خیرات خدای متعال گاهی این است که اینطور مدی

الله نداشته  رت ان شاءباشد که خساای حالا ان شاء الله باران باشد و به گونه« لّیل و شمّسهم بالنّهارأمطرهم بال»

 باشد به فضل و کرمی که به بندگانش دارد ان شاء الله.

 .الباب الرّابعبه آخرین باب از این کتاب فعلاً،  خب رسیدیم

  «التمّسک بالاطلاق و العموم فی الموضوعات المستحدثه»

این  خواهند اهمیتّمی فرمایند که در این مقدّمه در حقیقتمی را بیانای قبل از ورود در بحث یک مقدمّه

 بحث و جایگاه مهمّ این بحث روشن بشود.

ار و و قرون و اعصها که برای بشر در طول زمان هایخب روشن است که تطوّر حیات بشری و پیشرفت

ه است نّۀً بود و سموضوعات نوپیدا که در زمان صدور این نصوص شرعیه کتاباً امصار پیدا شده است بسیاری از

 این امور، این موضوعات در آن ازمنه وجود نداشته است.
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تی الان یقاعاافرض کنید مثل سفر با هواپیما! خب این در آن زمان وجود نداشته است. یا یک عقود و 

 . آن زمان وجود نداشته است و هکذا و هکذاکه در تأمین  ممکن است پیدا شده باشد مثل عقد

روا راسخ قصّانیۀ فإذا سافرتم ثم»صحبت در این است که آیا به اطلاقاتی که شارع فرموده است که مثلاً 

واپیما هالا با شود تمسّک کنیم برای اینکه بگوییم اطلاق دارد و شامل سفر هشت فرسخی که حمی «صلاتکم

وا أوف»مود اگر فر توانیم تمسّک کنیم؟ یامی شود؟ به آن اطلاقاتنمی شود یامی انجام بشود، شامل این هم

  ک کنیم؟نداشته است تمسّها توانیم بر این عقودی که اصلاً نام و نشانی در آن زمانمی «بالعقود

کلّ » رمود مثلاًاگر ف توانیم تمسّک کنیم؟می این برای اطلاقات. و همچنین به عمومات؛ آیا به این عمومات

م این عمو توانیم بهمی خواهیم صلح کنیم به یک امری که سابقه نداشته است، آیامی و الان ما« صلحٍ جائز

 تمسّک کنیم؟ 

ی و طلاق لفظات بین کند اطلاق لفظی باشد یا اطلاق مقامی باشد. آیا فرقی هسنمی در باب اطلاق هم فرقی

ه ست قید بارموده فکه دارای یک معنایی است این را شارع ای اطلاق مقامی؟ اطلاق لفظی این است که یک واژه

راجع  ست، نصیّاداده نآن نزده است. اطلاق مقامی است که مقام این بود که چنین تذکّری بدهد اگر مرادش بود، 

 .ناتهته و بیاشریعاتبه این نفرموده است، مطلبی راجع به این نفرموده است، حالا در مورد خاص یا فی مجموع 

توانیم به می هم اینجاها فرمود و حال اینکه نفرموده است، آیامی بود بایدمی گوییم مقام مقامی است که اگرمی

 اطلاق مقامی تمسّک کنیم یا نه؟

تواند می هم فقیپس اصل مسأله روشن شد که خیلی اهمیّت دارد. خب اگر بتوانیم به اطلاقات تمسّک کنی

صول د سراغ اقت بایعمومات فتوی بدهد، اگر نتوانیم به آنها تمسّک بکنیم آن ومتمسّکاً به این اطلاقات و 

این  این جهت شود، ازمی جور دیگریشود و می عملیه و امور دیگر برود دیگر، پس بنابراین اصلاً راه فقه جدا

 مسأله بسیار مهم است.

دید جعاتی که ر موضود« عات المستحدثهالباب الراّبع: التمّسک بالإطلاق و العموم فی الموضو»می فرماید: 

 نولوجیا الحدیثهوجود تک ملها وو تمهیدٌ: بیان المسأله و أهمیتّها. إنّ تطوّر الحیاۀ البشریه و تکا»پیدا شده است. 

را کماًّ و ای ردهر گستاین تطوّر و تکنولوژی که باعث شده است پدید آمدن تغیّ« التی سببّ ظهور تغیّر الوسیعٍ

عدیّ »نی ت اینچنیوّر حیااین تط« فی مختلف مجالات الحیاۀ الاقتصادیه و الثقافیه )فرهنگی( و السّیاسیه»کیفاً 

ین منجر ا« قدماءاء الإلی مواجهۀ الفقیه المعاصر لموضوعات المستحدثه لم تکن معهوده و لا معروفه لدی الفقه

زد ده است نف نبوکه معهود نبوده و معرو شده است به اینکه فقیه معاصر ما مواجه بشود با موضوعات جدیدی

 فقهای گذشته.
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در رحم  گیرند از شخصی ومی راای تلقیح صناعی که نطفه« کالسفّر بالطّائره )این یک( و التّلقیح الصّناعی»

ن را گیرند و آمی یا اینکه جزئی از یک انسانی را« و استنساخ الانسان» گذارند. می شخص دیگری مثلاً

انسان  رداری ازبگویند استنساخ الانسان، نسخه می شود یک انسان جدید، این که به آنمی دهندمی پرورش

مانده  او باقی هرچه از از استخوان یامی گیرند این جزء رامی گیرند، یک جزئی از انسان رانمی است. نطفه را

 رستدجدید  شود یک ابن سینایمی است بردارند و این را تربیت کنند به آن شکلی که در آن علم گفته

ر دکامی که م برای احتوانیم تمسکّ کنیمی شود؟ و حالا اگر درست شد به اطلاقاتنمی شود یامی شود! اینمی

  توانندانسان هست؟ بگوییم این انسان اینچنینی را هم شامل 

لمّ است مس« فقیهلی العحتّم و العقود الجدیده کعقد التعمیم إلی غیر ذلک من الموضوعات الّتی یت»و همچنین 

فقیه اینها  اید احکامبکه « دلهعن یستنبط احکامها الفقهیه من الأ»کند بر فقیه می کند و مسلّممی بر فقیه که تحتّم

 حتاج الییند( قد خواهد استنباط کمی و عند ذلک )که»را از ادله استنباط کند و در معرض افراد بگذراد. 

ورش رائطی پرحالا چه اطلاق لفظی و تحت یک ش–اطلاق ادله « أو عمومه الوضعیالتمسک بإطلاق الدّلیل 

نّ لّ علی أق ما دکالتمّسک بإطلا»عموم در آن به کار رفته است بدهند این بشود همان ... حالا مثلاً فرض 

 «ئرهبالطّا ری السّفوجوب القصر ف»تمسّک کند به این اطلاق اثبات « فراسخ یقصّر فی السفّر المسافر ثمانیۀ

ین گویند خب امی ستکنید قبر ابن سینا را که از نوابغ بشریّت اگوید با هواپیما هم مسافرت کردی حکمش می

لاق شود؟ چه اطمی انسان اینچنین با استعدادی بگذار یک ابن سینای دیگری هم درست کنیم، قبرش را بشکافند

 همین است.عی کلماتی که ادات یا عموم وض -مقامی

« اتالموضوع م تلکلإثبات احکا حینئذٍ ربما تسارّ مناقشات حول التمسکّ بالاطلاق و العموم الوضعی و»

                                                                عات جدیدم موضوخواهد به این عمومات یا اطلاقات تمسّک کند برای استنباط حکمی در این هنگام که فقیه

ضعی وه عموم بچه به اطلاقش و چه شود یک سلسله مناقشاتی حول این تمسّک، حالا می برانگیخته چه بسا

( رسی کنیمرا بر آن مناقشات ...حول التمسکّ )به اینها( لإثبات أحکام تلک الموضوعات )که ناچاریم »اش، 

لاقات مات و اطن عمویجه به ایببینیم آیا این مناقشات درست است، تمام است تا در نت« لنری هل أنّها تامّۀٌ

 ست و مانادرست ا یا« م لاأ»به اطلاقات و عمومات « أنّها تامۀ و مانعۀٌ عن الأخذ بهما»نتوانیم تمسّک کنیم که 

 .خب این مطلب اوّل توانیم تمسّک کنیم.می

 «ی أقسامدثه علأنّ الموضوعات المستح»مطلب دومّی که در تمهید باید به آن توجّه کنیم این است که 

شود خواهد بمی موضوعات مستحدثه دارای اقسامی است که این اقسام ممکن است در آن مناقشاتی که

 کنند:می تأثیر بگذارد. مجموعاً موضوعات مستحدثه را به پنج قسم تقسیم
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 أنّ الموضوعات المستحدثه علی أقسام: »

 وقوعهبإمکان  ... أن فضلاً القسم الأوّل: ما لم یکن یتعقّله و یتصوّره الإنسان القدیم علی تقدیر العرض علیه

 « و عدمه

 رکردند و تصوّنمی قبل تعقّل هاییک سلسله موضوعات جدیدی که پیدا شده است اما اصلاً انسان

 ا تصوّرک چیزی ریگاهی  کان دارد یا ندارد. انسانکردند چنین چیزی که بشود، تا فرضاً از اینکه بگویند امنمی

آید. نمی یچنین چیز کند، به ذهنشنمی گوید این امکان دارد یا امکان ندارد، اما این اصلاً تصوّرمی کند حالامی

ه حالا ککرده نمی یک سلسله موضوعاتی که ما داریم که حالا پیدا شده است که اصلاً به ذهن احدی خطور

 که خطور ه استان که در قرآن شریف راجع به قیام در بهشت فرمودد ممکن است یا ممکن نیست، همحکم بکنن

 تعال تهیهمکند که خدای نمی ی است که خطور به ذهن کسی همهایکند که اصلاً یک نعمتنمی به بال احدی هم

ه کردن بر فرض عرض م علیسان القدیما لم یکن تعقّله و یتصورّه الإن»ماید. کرده است که آنجا به بشر ارزانی بفر

ش را یا کان وقوعکند ام فضلاً بر اینکه اذعان کند و تصدیق»گفتند برایش قابل تصورّ اینها نبود می او که اگر

 عدم امکان وقوعش را. 

و اتم باشد  اتمیلاً آمده که اصنمی اصلاً در ذهن بشرای نیروهای هسته« و لعلّ من هذا القسم الطّاقۀ النبویّه»

نی ی اینچنییروهارا بشود شکافت و بعد وقتی اتم را شکافتی این آثار عجیب و غریب را خواهد داشت. این ن

هنشان ذصلاً به ا. یعنی گفتند اینها همه افسانه استمی گفتیدمی اصلاً در ذهنشان نبود و حتی اگر هم به آنها

 تصدیق و تصوّر بر آنها نبود.  شد اصلاً قابلمی کرد و اگر هم بر آنها عرضهنمی خطور

اطلاقات  وگیرد، به عمومات نمی اطلاقات خب کسی ممکن است بگوید اینچنین چیزها را« القسم الثّانی»

 شود تمسّک کرد، حالا چرا؟ چرایش را بعداً خواهیم گفت.نمی برای اینچنین چیزها

مکانیات و ه من الإا بیدممکنٍ عادتاً و بحسب و یتصورّهه و لکن یراه غیر م القسم الثّانی: ما کان یتعقّله»

 گویندمی د واشته انی از آنها را دهایشود، نمونهنمی نه به ذهنشان اینطور نبوده است که بگویند« العدوات

شود، یا می گویندمی شود، مثل همین مسافرت در جو. خب چون مثلاً داستان حضرت سلیمان را شنیده اندمی

برد  د الحراما از مسجرشود. یا اینکه خدای متعال حضرت می گویندمی رفتن پیامبر را شنیده اندعروج و معراج 

ی نکه نشدنست نه ایگویند این برای یک چیزهای استثنائی امی اما ...شود می به بیت المقدس شنیده اند پس

 شود.نمی است اما با امکاناتی که بشر در اختیار دارد

گوید می نه عقلاً، عقل« ولکن یراه غیر ممکنٍ عادتاً»کرد می کرد آن را و تصوّر هممی عقّلت« ما کان یتعقّله»

ممکن است اما عادتاً ممکن نیست به حسب آنچه که به ید انسان است از امکانیات و عدوات. از آلات و ابزاری 
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بسرعۀٍ هی أضعاف »ر در زمین یا سف« کالسّفر فی الجوّ»که در دستش است و امکانیاتی که در اختیارش است. 

ی که أضعاف آن چیزی بوده است که با آنها هاییک سرعت« ما کان مألوفاً بوسائل نقل القدیمه فی ذلک الأصل

 أنس و ألفت داشته اند به وسایل نقلیه قدیم. حالا از کجا مثلاً در یک روز و در یک ساعت چند فرق

ما اینکه در یک ساعت بشود ده هزار فرسخ رفت، هزار فرسخ توانستند بروند؟ یک فرسخ یا دو فرسخ، امی

رود مثلاً، دو هزار می رفت که الان بعضی از چیزها ممکن است اینطور باشد که هزار فرسخ در یک ساعت

کذا ممکن است آنهایی که فضاپیماهایی هستند  هایرود، و بالاتر از این با آن موشکمی فرسخ در یک ساعت

 د ... رومی که آنطور

ق از و خروقوعه بطریق الإعج»ش را یا شنیده است هایاگرچه دیده است بعضی« و إن رأی أو سمعت»

بینّا صلی الله نو إسراء لام أالعادۀ نظیر ما یحکی القرآن الکریم فی قصۀ النبیّ سلیمان علی نبینّا و آله علیه الس

ور ست، اینطگوید محال انمی فلذا« المسجد الأقصیعلیه و آله و سلّم فی لیلۀ واحده من المسجد الحرام الی 

ری که آن ابزا ادی باعگوید برای بشر می ش را دیده است یا شنیده است، اماهاینیست که به ذهنش نیاید، نمونه

 شود در آن زمان. این قسم دوم.نمی بوده است عادتاً

بباله و لم خطر ی لکن لم کنا ویه و یراه أمراً ممالقسم الثّالث: ما کان یتصورّه و یتعقّله علی تقدیر الأرض عل»

ید ن است بگوگوید بله، حتی ممکمی کند، اگر به او عرضه کنیمی نه چیزی که آن تعقّل و تصوّر« یلتفت إلیه

 ین عقدآمده، مثل همنمی است اصلاً به ذهنشان همچیز خیلی خوبی هم هست اما چون به آنها عرضه نشده 

 اه انقدرمییم هر خواهیم درست کنیم و بگومی به بشر بگویی یک دستگاهی یا یک سازمانی. خب این را تأمین

ات شد خسار د و چهی وارد شد، چه ششود که اگر برای شما خسارتمی پول به آن بده و او هم در مقابل متعهد

مثلاً چند سال  بدهد تا نقدراه شما را تأمین کند و جبران کند. یا بیمه عمر اگر از دنیا رفتی به بازماندگانت هر ما

ق چنین شر سابکند، یک چیز معبّدی نیست. اما هیچ وقت به ذهن بمی یا برای همیشه، خب این را که درک

ن کاش چنیای اشندگوییم و چه بسا بعضی بودهاند که گفته بمی چیزی ظاهراً خطور نکرده است، حالا ظاهراً

 ه در راهکخوب است  گفتند امکان هم دارد و چهمی پذیرفتند ومی شدمی شد، اما اگر عرضه بر آنهامی چیزی

یک ها با قبلی سوّم این قدم بر داریم و چنین دستگاهی را درست کنیم. این هم قسم سوّم. پس ببینید این قسم

ه چ ما اینگیرد انمی ی دارد دیگر، یعنی آنها را کسی ممکن است بگوید اطلاقات و عمومات آنها راهایفرق

 اشکالی دارد؟ 
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همین  برای« نامراً ممکو یراه أ»فهمیدند می بر فرض عرضه کردن بر آن انسان،« ما کان یتصوّره و یتعقّله»

و  ور به بالخط« الهو لکن لم یخطر بب»دیده می بشر با همین امکانات و خصوصیّاتی هم که دارد امر را ممکن

 تعمیم. این هم قسم سوّم. مثل عقد« و لم یلتفت إلیه»ذهنش نکرده است 

نه، « یعصر التشرفی ع القسم الراّبع: ما کان موجوداً سابقاً و حدث له وصفٌ )که( لم یثبت ذلک الوصف له»

ر آنها بالتی این موضوع آن موقع بوده است، وجود داشته است اما جدیداً در اعصار بعد یک وصفی، یک ح

 ن چیزینیکه چ ست و ممکن است به ذهن اینها هم نیامده استعارض شده است که این حالت آن موقع نبوده ا

ثبت ذلک لم ی»که  برای آن ما کان موجوداً سابقاً یک وصفی« حدث»ولی « ما کان موجوداً سابقاً»باشد. خب 

یه صناف الدّمثل أ»این وصف برایش نبوده است. مثل چه؟ « در عصر تشریع»برای آن موجود سابق « الوصف

تواند انعام ثلاثه می ه دیهک، خب دیات، شارع در بعضی موارد فرموده است «ثلاثه و النقّدین و الهلهّمن الأنعام ال

ریب بوده قان با هم اینها قیمتشها . آن موقعلّه بدهیهتوانی مثلاً چهل تا شتر بدهی، یا نقدین بدهی یا می باشد،

بینی یم ا امروزها اماند و همتراز بوده اند این است، این وصف، وصف قرابت قیمت و هم قیمتی را با هم داشته

کرده  احش پیدااوت فاینها چقدر تفاوت پیدا کرده اند، نقدین قیمتش کجا و هلّه کجا، یا نقدین کجا؟! یک تف

از  ارید یکیگوید شما مختمی کهای توانیم به آن ادلهمی است، این وصف جدید است سابق نبوده است، آیا حالا

توانی یم بدهی و توانی انعاممی توانی هلّه بدهی،می را بدهی بگوییم الان هم آن ادله اطلاق دارد! این سه تا

رده کدی پیدا صف جدیتوانیم به آن اطلاقات و عمومات الان تمسّک کنیم؟! با اینکه یک ومی ، آیانقدین بدهی

 است که این وصف در زمان تشریع نبوده است.

 ...س: 

خواهیم بگوییم نمی قیقتشود که اصلاً اطلاقی .... در حمی گوییم حالا بعداً روشنمی ینجااطلاقات که اج: 

 ارد؟ اطلاقی دارد که حجّت است یا حجّت نیست، اصلاً اطلاقی وجود دارد نسبت به اینها یا ند

ک ین قیمت داحش بوفاین « حیث إنّ التّفاوت بینها )بین أصناف الدیّه( فی القیمه لم یکن فاحشاً سابق»

 « و إنمّا عرض علیها ذلک حدیثاً»وصفی است که آن موقع نبوده است 

 «القسم الخامس»

 س: صغرایش را مطمئنید که آن موقع خیلی اختلافی نبوده است؟

گویند، حالا العهدۀ علی آنهایی که استقراء کرده اند و ... من در خصوص این نرفته ام می ج: ظاهراً اینطور

شود و ظاهر امر هم این است که همینطور باید باشد یعنی شارع بین یک اقلّ و اکثری می اینطور گفتهسؤال کنم، 
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یک مثال که خیلی فاحش باشد خیلی بعید است که فرموده باشد تخییر است، اما حالا مناقشه در مثال است و 

 فرض کرد. توان اینطورمی است و یک قسمی است کهای دیگر. بالاخره این هم یک فرضیه

عیدۀٍ أمکنۀ ب کن فیالقسم الخامس: ما سار مورد ابتلاء المسلمین حدیثاً رقم وجوده فی عصر التشریع، ل»

ین نبوده لاء مسلمرد ابتاین آن موقع هم بوده است، در زمان تشریع هم بوده است اما مو« منقطعاً بلاد المسلمین

ورد ابتلاء ا الان مست امبوده است اما مورد ابتلاء نبوده ا است آن موقع اما حالا مورد ابتلاء شده است، موجود

ا سترش پیدگسلام شده است، مثل چه؟ مثل صلاۀ در قطبین؛ آن موقع مسلمانی در آنجا نبوده است اما الان ا

س پالا چه؟ حه اند، روند و یا اهالی آنجا مسلمان شدمی آنجاها کرده است و آنها مسلمان هستند، یا مسلمان

 حث مهمیّبخیلی  توانیم به عمومات و اطلاقات تمسّک کنیم؟می براین این هم یک قسم است، اینجاها مابنا

 است واقعاً این بحث.

فی »شریع تدر عصر تشریع لکن وجودش در عصر «  رقم وجودهلمسلمین حدیثاًما سار مورد ابتلاء ا»

 لصلاۀ فیأوقات اک»لمین، آن جاها بوده است دوردستی که منقطع بودند از بلاد مس هایمکان« أمکنۀ بعیدۀٍ

ینها ب الان استند، خی که نزدیک به آنها ههایدر خود قطبین یا مکان« و ما یقرب منهما من النّواحیالقطبین 

ند ست و چشود در جاهایی که روزشان خیلی بلند است بیمی مورد کلام است دیگر، هم روزه شان چطور

بینید می که لان همااست مثلاً، این از نظر روزه شان، از نظر نمازشان هم ...  شود یا خیلی کوتاهمی ساعت

 ه گفت؟اید چبفتاوای خیلی عجیب و غریب و اختلاف خیلی عجیب و غریبی وجود دارد بین فقها، خب اینجا 

اقسام  اینر همه د« ۀًو البحث عن التمسّک بالاطلاق و العموم یقع فی جمیع هذه الموضوعات بأقسامها کافّ»

ت عض مناقشاباگرچه بعضی از این اقسام به « و إن  الاختصّ بعضها ببعض المناقشات» آید می پنجگانه

به  ختصاصااختصاص دارد اما اصل مناقشات در همه اینها جاری و ساری است، ممکن است بعضی از آنها 

 ث.شود در ثنایای بحمی آید که حالا روشننمی بعضی مناقشات داشته باشد که در بعضی دیگر

ثمّ  وم الوضعیفی العم ی ثمّثمّ إنّ تفصیل الکلام یستدعی البحث أوّلاً فی الإطلاق بقسیمیه اللّفظی و المقام»

ر سه د« تحدثهالمس فی الأخبار الّتی قد یتمسّک بها لإثبات صحۀ التمسّک بالإطلاق و العموم فی الموضوعات

 مقام کأنّ باید اینجا بحث کنیم:

ا یتوانیم تمسّک کنیم یم -حالا چه اطلاقات لفظی و چه اطلاقات مقامی–این است که آیا به اطلاقات یکی 

 نه؟ این یک بحث است.

عموم  ار عدواته ابزدو: آیا به عمومات لفظی چه؟ که واژه دالّ بر عموم در آن أخذ شده است و یا بالاخر

 توانیم یا خیر؟ می در آنها به کار رفته است،
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توان یم شود که بلهیم سوّم این است که قد یدعّی که ما یک روایاتی داریم که از آن روایات استفاده مقام

 توان تمسکّ کرد. این هم مقام سوّم.می گویدمی تمسّک کرد، در خصوص این مورد

 پس در حقیقت سه بحث داریم.

 الفصل الأوّل: التمسکّ بالإطلاق:»

ن طّائره و قد یکوسفّر باللی اله( إطلاق ما دلّ علی أنّ المسافر یقصّر بالنسّبۀ إإنّ الإطلاق قد یکون لفظیاً )ک

لتی ا موارد کثرۀ ...اصّه کما إذا کان الإمام علیه السلام بسدد بیان الموضوع حکمٍ فاقتصر علی موارد خمقامیاً 

 « وضع علیه زکات

لمسافر دارد. ا المسافر اطلاق« یقصرّالمسافر »خب اطلاق لفظی که روشن است، مثل اینکه فرموده است 

 ن اطلاق لفظی.گوییم. ایبتوانیم اینطور می گیرد.می بالمشی، بالدّواب، بالسّفینه، بالطّائره، اطلاق دارد و همه را

خواهد می د مثلاًخواهد موضوع یک حکمی را مثلاً بیان کند، فرض کنیمی اطلاق مقامی این است که شارع

ر روایات ذکر نشده دچیز بیشتر  9بینیم می کنیممی یتعلّق بالزکّات چیست؟ هر چه روایت نگاهبگوید آن ما 

د یا ندارد پول دار رد، یاکنیم آیا برنج دارد یا ندارد یا ماشین دارد یا ندامی است، آیا برای شیء دهمی که شک

یل اریم، دلتهادی دیا نه ما دلیل اج شود اصل عملی.می کنیم؟ کهمی غیر مسکوک( به برائت مراجعه های)پول

را  وضوع اینست که مگوییم شارع در مقام این بوده امی گوییم چه؟می داریم که عبارت است از اطلاق مقامی؟

کر امر این مقام از ذ شود که چیز دیگری نیست، خلوّمی معلوم تا بیان نکرده است پس 9بیان کند، غیر از این 

ه به نه اینک ل داریمدهد که امر دهم و یازدهم و دوازدهم و مازاد نیست، دلیمی نشاندهم، یازدهم، دوازدهم 

دهمی یا  تا 9ین اگوییم اطلاق مقامی، یعنی مقامی است که اگر غیر از می کنیم. این رامی برائت مراجعه

ن شود که ایمی ومه است، این معلآمد، نیامده است، بیان نکردمی یازدهمی وجود داشت باید در کلمات شارع

 است.« لو کان لبان»اطلاق مقامی نیست. این غیر از 

 کنند؟می س: چه فرقی

ج: این ملازمه ندارد که اگر گفته است باید باشد، حالا کسی احراز کرد که نگفته است و لو اینطور نیست که 

رسید می فته بود باید به دست ماگوید اگر گمی گوید،می اگر گفته است حتماً باید به دست ما برسد. آن این را

کنی بر اثر می نگفته است، یقین پیدا ...، رسیدمی اما این نه، اینطور هم نیست که اگر گفته بود باید به دست ما

گوییم با می شود ومی فحصمان که مازاد بر این را نفرموده است، پس همین که نفرموده است این اطلاق مقامی

ین بود که اگر مورد دهمی یا یازدهمی بیشتر هست خب آنها را هم بگوید، اما نفرموده است، اینکه در مقام بیان ا

کنیم، به اطلاق چه تمسّک کنیم؟ به اطلاق اینکه گفته است در گندم نمی خب اینجا که به اطلاق لفظی تمسّک
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 ، آنکه ماشین را شاملشودمی شود که بگوییم اطلاقش آن را هم شاملنمی هست؟! خب گندم که برنج را شامل

 شود.می شود اطلاق چه؟ اطلاق مقامیمی شود، پسمی شود که بگوییم اطلاق لفظی اش شاملنمی

 ...س: 

 کند که.نمی ج: مفهوم ندارد، اثبات شیء نفی ما عدا

 ...س: 

ریعت در  شش. کلّکلام ج: نه نه، هر کدام نه اینکه در مقام این بوده است، در کلّ شریعت نه اینکه در این

 مقام این است.

 وعبیان موض)بصدد  و قد یکون مقامیاً کما إذا کان امام علیه السلام»پس گاهی لفظی است مثل آن مثال، 

لیه تی وضع عۀ الّیک حکمی مثل حکم زکات مثلاً( فاقتصر علی موارد خاصّه )در کلّ شریعت( کالموارد التسع

 دید راجه مصداق یا اینک« فیبحث أن أنهّ هل یشمل إطلاقه المقامی المصداق الجدید»حال اینجا « الزّکات

الا ح« زکّاۀی باب الالأنعام من غیرها فکالحیوان المتولدّ عن تلقیح »گیرد؟ حالا مصداق جدید مثل چه؟ نمی

خب انعام  کات داردزموده فراینجا فرموده است مثلاً انعام ثلاثه را فرموده است زکات دارد، این انعام ثلاثه که 

شود؟ یا می شامل ثلاثه متعارف داریم، حالا یک انعام است که با تلقیح به وجود آمده باشند! این را آیا

 گیرد؟می باشد ... این اطلاق این را هم گوسفندی درست شده

 ست ...این مصداق همان انعام ثلاثه ا ...س: چه ربطی به اطلاق دارد؟ این مصداق جدید است 

 ج: نه حالا ...

بر آن صادق  ه گوسفندا که نحیوانات غیر اینه« کالحیوان المتولّد عن تلقیح الأنعام من غیرها فی باب الزّکاۀ»

وان دیگر یک ها با حییح اینصادق نیست اما از تلق آن صادق است، نه شتر، اینها انعام ثلاثه بر آناست، نه بقر بر 

 یایست، آنشود، اسمش اینها می حیوان جدیدی درست شده است که اسمش اینها نیست که آن اطلاق لفظی

 که شاملشها سم، آن اگوییم این را که شارع نگفته استمی شود تمسّک کنیم یا خیر؟ به اطلاق مقامی؟می

 شود، خود این را هم که جایی نام نبرده است پس به اطلاق مقامی بگوییم نه.نمی

ا ما در این اینجبنابر چون ما دو گونه اطلاق داریم )اطلاق لفظی و اطلاق مقامی(« فالکلام یقع فی مقامین»

 دو مقام باید بحث کنیم، یکی از اطلاق لفظی و یکی اطلاق مقامی.

 لموضوعاتللفظی مّا المقام الأولّ فی التمسّک فی الإطلاق الّفظی: قد یناقش فی شمول الإطلاق الأ»

 فی لاموضوعات لک التالمستحدثه بوجوهٍ یرجع کلّها إلی المناقشه فی انعقاد ظهور الإطلاقی فی الإضافۀ إلی 

 « حجّیته بعد فرض انعقاد الظّهور
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ست ه این نیمناقش شود اما واقعمی ین موارد، موارد جدید مناقشهخب، گاهی در شمول اطلاقات نسبت به ا

ا یجتّ است حطلاق اکه قبول دارند اطلاق وجود دارد، ظهور اطلاقی وجود دارد، بحث در این است که آیا این 

ه نه اینک ا نه؟یحجّت نیست، در واقع بحث در این است که آیا ظهور اطلاقی وجود دارد یا خیر؟ شمول هست 

ل حث در اصبیست! د الفراغ عن الشمّول و الظهّور الإطلاقی بحث کنند که این ظهور حجّت است یا حجّت نبع

گفتند می ینهااایه و شود، اگر یادتان باشد در کفمی شمول و ظهور است. نظیر آن حرفی که در باب مفاهیم زده

رف حت است. م حجّر باشد در مفهوم مسلّاینجا بحث صغروی است که آیا ظهور وجود دارد یا خیر، اما اگر ظهو

شود که حجتّ یم علوماین است که آیا قضیه شرطیه ظهور در مفهوم دارد یا نه، اما اگر ظهور داشته باشد خب م

قات صلاً اطلااخواهیم بگوییم آیا می خواهیم بگوییم.می کند. اینجا هم همین رامی است، آنجا اینچنین بحثی

شود یا یم جگانهانعقاد ظهور اطلاقی برای ادله شرعیه نسبت به موضوعات مستحدثه پن وجود دارد؟ای لفظیه

 و مسلمّ فروغ عنهمجّیتش شود؟ بعد الفراغ از اینکه اگر بپذیریم انعقاد ظهور شده است حنمی اصلاً انعقاد ظهور

 است، آن را دیگر بحث نداریم.

ه بین وجوه اهمه  «مستحدثه یناقش بوجوهٍ )که( یرجعقد یناقش فی شمول الإطلاق اللّفظی للموضوعات ال»

ت آن ه در حجّیده نچه چیز؟ به مناقشه در اصل انعقاد ظهور اطلاقی به اضافه و بالنّسبه به آن موضوعات جد

 ما یلی. است از حالا: و هی این مناقشات عبارت« و هی»ظهور اطلاقی بعد از فرض انعقاد آن ظهور اطلاقی 

 «لی: عصور اللّفظ الشمول المصداق الجدیدالمناقشۀ الأو»

  ...س: 

ین ا حالا است امج: کأنّ آن مفروغ عنه است که هرچه ظهور باشد حجّت است. البته این هم محلّ صحبت ا

 است که ظهور مسلمّ حجّت است بإطلاقه.ای یک نظریه

 س: اگر منعقد شد حجّت است.

هم در اصول هست که ... فلذا در حجیّت ای ا یک نظریهج: بله، هر کجا ظهور است مسلمّ حجتّ است، ام

گویند اینطور نیست که هر ظهوری منعقد شد ما بگوییم حجتّ است، می ظهورات برخی تفصیل قائل شده اند و

بله یک بخش از ظهورات مسلّم است مثل ظهور مطابقی مثلاً، اما آیا ظهور التزامی حجّت است؟ یا ظهوری که 

ر مقابل آن باشد و لو اینکه ظهور است آیا آن هم حجّت است یا نه؟ اینها تفاصیلی است که در استبعاد عرفی د

بحث حجیّت ظهورات برخی فرموده اند که اینجاها بحث است. یا مثل کتاب مثلاً، در قرآن ظهور دارد اما این 

ست، فقط من خوطب به که گویند ظهور وجود دارد اما این ظهور حجّت نیمی ظهور آیا حجّت است؟ اخباریون

محمد و آل علیهم السلام، صلوات الله علیهم اجمعین باشد در مورد آنها حجتّ است. ولی مسلک رائج کأنّ این 
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کنیم نه از حجّیت ظهور، اگر ظهوری باشد می شود که آنجا بحث از ظهورمی است فلذا در باب مفاهیم هم گفته

 کند. می این هم بر ممشای آن مسلک رایج صحبتاین مفروغ عنه است که حجتّ است. حالا 

ودن اودانه بص با جدر این نباشد که اگر چنین ظهوری باشد به خصوای حال علاوه بر اینکه ظاهراً مناقشه

 م کمکه، اینها لقیامهباشد و دین جاودانه است و برای بشر است الی یوم اها میاسلام و اینکه برای همه زمان

 ن اطلاقاترا؟ به همیها توانسته بیان بکند حرفمی م این ظهورات حجّت است شارع هم چطورکند که بگوییمی

 و عمومات بیان فرموده است دیگر برای موضوعات نوپیدا.

د لا نعقد بشومظهور  شود یا نه اما اگرمی فلذا اینجا آنچه که مهم است این است که ببینیم ظهوری منعقد

 ن ظهور.ینبقی المناقشه در حجّیت آ

 حال اشکال اوّلی که وجود دارد این است ...

 ...س: 

 شدند. نمی ج: از همان موقع ظهور داشته اما آنها متوجه

 ...س: 

ش ابلیت فهمقشود برای کسی که می فهمند؟ این چیزی است که از این فهمیدهمی ج: مردم آن زمان یا مردم

 ما الان ی است کهیزهایچما داریم و همینطور است که الان یک  را داشته باشند، آنها قابلیت فهمش را نداشتند و

 ز ظهوراین خارج اهمند، فهمیم اما ان شاء الله ممکن است هزار سال دیگر آنها قابلیت پیدا کنند و آنها بفنمی

 شود.نمی

 ...س: 

 .اتبه، که بگوید اینطور ظهور ...خب عرض کردم ممکن است اما حرفی است که لا ینبقی ج: 

 ملد را شاشود یا فقط عناوین جدیمی خواهم بگویم آیا این بحث مصادیق جدید را هم شاملمی س:

 شود؟می

حالا  ت است.گوییم این ظهور دیگر حجّمی شود، اگر ظهور داشتمی ج: نه، مصادیق جدید را هم شامل

 شود؟ نمی شود یا شاملمی بحث مهم این است که آیا واقعاً ظهور دارد یا ندارد؟ شامل

اشکال اوّل این است: ببینید یک نکته برای همه روشن است که شمول و اطلاق در جایی است که آن 

که به کار برده شده باشد آن مفاد و معنایش صلاحیت ذاتی برای شمول داشته باشد، جایی که اصلاً ای واژه

فی »شود، مثلاً اگر گفته است می آن همصلاحیت ذاتی برای شمول ندارد معنا ندارد که بگوییم اطلاقش شامل 

گوییم غنم که می شود شامل شتر هم بشود؟ بگوییم اطلاقش شتر را هم بگیرد!می غنم« الغنم صائمۀ زکاتٌ
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این لفظ اصلاً برای معنای وضع شده است که آن معنا اصلاً  صلاحیت ذاتی ندارد که شامل شتر هم بشود

گویند واضع لغت می ینکه مطلب روشنی است، حال اشکال این است کهصلاحیت ذاتی ندارد که شامل است. ا

 شناسد آن را، برای یک معنایی وضعمی آید،می کند که به ذهنشمی مردم هستند و لفظ را برای چیزی وضع

اولّ خواهد لفظی را وضع کند باید می کند. در منطق و اصول خواندیم که کسی کهمی کند که آن معنا را تصورّمی

چه کند؟ معنا را تصوّر کند، لفظ را هم تصوّر کند این لفظ را بر آن معنای متصوّر لفظ کند. حال اگر معنایی اصلاً 

آید چطور این لفظ را بر آن وضع کرده است؟ اصلاً آن موقعی که کلمه مثلاً فرض کنید چراغ را نمی به ذهنش

آمده که چراغ برای نمی اجداد و جن و انس و اینها همواضع لغت فارس وضع کرده است به ذهن او و آباء و 

به خصوص قسم اوّل و -آمده، پس موضوعات جدید اصلاً نمی این هم وضع شده باشد، اصلاً این معنا در ذهنش

 آمده تا اینکه واضع بر آن وضع کند، و اینجا است که آن بحثی که در اصول مطرحنمی اصلاً به ذهنشان -دومّ

گذارد که آیا می کنند، اینجاها اثر خود رامی راها گویند مهم نیست که چرا این بحثمی همها لیشود و خیمی

واضع لغت خدا است؟ یا خلق خدا است؟ اگر بگوییم واضع لغت خداوند متعال است این اشکال واضح البطلان 

گوییم بشر می بشر است آن وقت است دیگر چون او احاطه قیوّمی به همه چیز دارد دیگر. اما اگر بگوییم واضع

توجه به اینها نداشته است. پس اصلاً داخل در موضوع له نیست، این لفظ برای او وضع نشده است، شما 

شود، اصلاً بر این می شود این مثل این است که غنم شامل شترمی بخواهی بگویی سفر شامل سفر را با هواپیما

 وضع نشده است. 

 شده است رایشانبگوییم. بیان اشکال، کسانی که شبهه می جواب دارد و جواب را این اشکال است، البته

ی ینها توجهاست به اها شامل این افراد نوپیدایی که اصلاً بشری که واضع این لغتها این است که این واژه

دانیم نمی لاحات. )شود، یا برای اینها وضع نکرده اسمی نداشته است معنایی وضع نکرده است که شامل اینها

وضع نکرده ای و سعهذچطور اینجا عبارت را بگوییم( به یک تعبیر برای اینها وضع نکرده است؟ یا برای معنای 

ن آظ را بر راین لفقابل وجود باشد، پس بنابای داده که چنین سعهنمی است که شامل اینها بشود چون احتمال

کند، این می فاوتتا هم نها بشود وضع نکرده است، این دو تعبیر بمعنا وضع نکرده است، برای معنایی که شامل ای

 توانیم جواب بدهیم یا خیر؟می اشکال است. ببینیم از این اشکال

ت و ولانی اسخیلی ط که...« المناقشۀ الأولی: قصور اللفّظ الشمول المصداق الجدید و تقریب هذا الوجه »

 ..بنده هم بنزینم تمام شد، اصلش روشن شد ..

 .الله علی سیّدنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


